
 

  

  

  

  

  در اسلام؛ در اسلام؛   آمیزآمیز  مسالمتمسالمت  یستییستیصلح و همزصلح و همز

  هراسیهراسی  اسلاماسلام  یکردیکردبر روبر رو  يينقدنقد

یعیمحمد طاهر رف


  

  چکیده

بـوده و   یاجتمـاع  یزنـدگ  یونـد در پ یاصل اساس» آمیززیستی مسالمتهم«و » صلح«

و  هـا  یـت بـه موفق  یـابی  دست یقتوف و یاجتماع یشو آسا یتامننقش مهمی در تأمین 

یم و سـیره پیشـوایان دیـن بـر     در آیات قرآن کـر  .دارد یو اجتماع یفرد های یشرفتپ

ها، تأکید شـده  ها و توده مردم، بخصوص اقلیترعایت این دو اصل در روابط میان ملت

نوعان بر مبنای اصل کرامت ذاتی انسـان از  آمیز با هماست. مدارا و همزیستی مسالمت

بـوده و  ن ینتحس ابلق ،جنگ و خشونت ،در مقابلآید؛ شمار میاصول اساسی اسلام به

ایـن درحـالی اسـت کـه      .باشـد میخاص مجاز  یطتنها در شرابکارگیری آن  در اسلام

هـای منتسـب بـه اسـلام، باعـث ارائـه       آمیز برخی مسلمانان و گروهرفتارهای خشونت

تصویری خشن از اسلام گردیده است. در این نوشتار با توجه بـه آیـات قـرآن کـریم و     

تبیـین  » آمیـز همزیستی مسالمت«و » صلح«سیره پیشوایان دین، دیدگاه اسلام درباره 

گردد، تا ثابت شـود کـه دیـن اسـلام دیـن رحمـت و عطوفـت اسـت و رفتارهـای           می

هـای  آمیز برخی مسلمانان ناشی از فهم ناقص و نادرست آنان از اسلام و آموزه خشونت

  اسلامی است و ربطی به رهنمودهای اصیل اسلام ندارد.

  

  آمیز، اسلام، جهاد.مسالمتصلح، همزیستی  واژگان: کلید

                                                   
. یه؛العالم یجامعةالمصطف یارمعاصر جهان اسلام، استاد یکلام های یانجر یدکتر m.t.r1394@gmail.com  
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  مقدمه

های او در آغاز خلقت،  بینی اسلامی، سرشت انسان و تمایلات و گرایش براساس جهان

گیری خاصی ندارد بلکه مستعد شکوفایی هردو سنخ از تمایلات خوب و بد است.  جهت

قـی  های انسانی، تعالی اخلا آنچه از نظر اسلام اهمیت دارد تربیت افراد براساس ارزش

باید سمت ثبـات، صـلح، عـدالت و همزیسـتی      و معنوی است و اینکه جامعه بشری می

آمیز، سوق یابد. این واقعیتی است که با نام و حقیقت اسلام عجـین شـده و در   مسالمت

های آن مورد تأکید قرار گرفته است؛ دسـتورات اسـلام و سـیره پیشـوایان دیـن       آموزه

با حفظ کرامت و شخصیت نوع انسانی است. قـرآن   آمیز همراهسرشار از رفتار مسالمت

 یســتیو همز یدوســت، وفــاق یــت،صــلح و امن برپــایی هبــ گونــاگوندر مــوارد کــریم 

و  )١٢٨(نسـاء:   مؤمنان را بـه صـلح   )؛ تمامی١٠دهد (حجرات:  یفرمان م یزآم مسالمت

 تمـذمّ  را بـه صـراحت   افـروزی  کند؛ جنگ یدعوت م) ٢٠٨یز (بقره: آم مسالمت یزندگ

بـر   خداونـد  سـنّت  کـه  داندمی یستیناشا صفات ازو  یمنشأ فساد و تباهنموده و آن را 

 یـۀ ما که بنرا تجاوزگری ). ٦٤؛ مائده: ٢٠٥و  ٢٧شده است (بقره: مقابله با آن بنا  یهپا

صلح بـا  ). از ٨٧؛ مائده: ١٩٠کند (بقره:  می است، به شدت نکوهش یتنقض صلح و امن

بـا   کنـد کـه  سفارش مـی  مسلمانانبه ده و نمواستقبال اص آن با لحاظ شرایط خار کفّ

براسـاس اصـول مشـترک    )؛ و این همزیسـتی را  ٩٠غیر معانِد صلح نمایند (نساء:  ارکفّ

  ).٦٣عمران:  داند (آل میآنان  یاله

دین اسلام با توجه به اهداف اجتماعی و جهانی خود در وضع قـوانین و دسـتورات،   

بعاد سیاسی، اجتماعی و...) را مورد توجـه قـرار داده اسـت. از    تمام شئون زندگی بشر (ا

آنجا که اداره کامل زندگی بشر، در برخی موارد نیازمند بکارگیری قوۀ قهریه و خشونت 

دی اقـدام بـه ایـن امـور را مجـاز      همین جهت، اسلام در موار یا جنگ و جهاد است، به

 ـ شمارد ولی این رویکرد به معنای ترویج خشونت می حـد و مـرز آن   کـارگیری بـی   هیا ب

باشد. براین اساس هـر   نیست، بلکه در راستای تحقق امنیت و صلح پایدار در جامعه می

رفتاری که در جهت عدم تحقق این هدف باشد مـورد پـذیرش اسـلام نیسـت. اسـلام      

طـور   قوانین خاصی را برای جنگ در نظر گرفته است کـه فقهـا و علمـای اسـلام، بـه     

آیـد کـه جنـگ بـا      اند و از مجموع آنها به دست می رح و بیان آن پرداختهگسترده به ش

  طلبی و یا اجبار مردم به پذیرش دین، جایگاهی در اسلام ندارد.  هدف توسعه
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ها  اند قطع نظر از پاداشنیز اعتراف کرده برخی از اندیشمندان غربی که چناناسلام 

یز تأثیر خاصی بر جذب دیگران داشـته  و هشدارها، از نظر اخلاقی، سیاسی و فرهنگی ن

تأثیر اسـلام بـه همـین     ) بلکه بیشترین٧٦ـ ٧٥تا]، صاست (نورمن و عبدالصلیب، [بی

  گردد و همین امر نیز باعث گسترش روزافزون اسلام گردیده است. ابعاد برمی

اند پیشرفت اسلام بیشتر تحت تأثیر وعد و  این در حالی است که برخی مدعی

های درونی و معنوی  العاده و مربوط به جاذبه ها بوده نه آنکه امر خارق نگوعیدها و ج

های اسلامی اسلام را آن باشد؛ آنان سعی دارند ـ بدون بررسی دقیق و جامع آموزه

افتادگی جوامع انسانی معرفی نمایند دین خشونت، جنگ، ترور و باعث انحطاط و عقب

ه، افتاد دین عقبن اندیشه هستند که اسلام و در صدد القاء ای )١٢٩ـ  ١٢٦(همان، ص

 .Barbee, 1975, p( باشد می ، پیشرفت علوم و حقوق زنتجدّددموکراسی،  مخالف

و  اصلاحات اجتماعی و فرهنگی در مبانی دینی اسلامو ضرورت دارد که  )؛19&6-7

فی معرشناس  اسلامکه خود را برنارد لوئیس ـ  رفتار مسلمانان ایجاد شود فردی چون

با عنوان در مورد حادثه یازده سپتامبر،  کتابیبا نوشتن  م،٢٠٠٢ـ در سال  کند می

های مطالعات  خواستار تجدیدنظر در روشضمن آنکه  ،»اشکال کار کجا بود؟«

با اصلاحات تفکر دینی و اعتقادی  تنهاد مسلمانان کراعلام  ،اسلامی در آمریکا گردید

  ).Lewis, 2002, p. 6( ندینما توانند پیشرفت می

دیدگاه اسـلام نسـبت   «نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش اساسی است که 

  ».  نوعان چگونه است؟آمیز با همها و همزیستی مسالمتبه صلح با ملت

آنگونه که اثبات خواهد شد بر خلاف تبلیغات منفی و بدی که برای معرفی اسـلام  

گیرد تأکید اسلام  ت و مدنیت، صورت میدین خشونت، جنگ و مخالف پیشرفعنوان  به

هـا و   نوعـان، حفـظ ارزش  آمیز با هم ها و کشورها و همزیستی مسالمتبر صلح با ملت

کرامت انسانی و تعالی اخلاقی و معنوی انسـانی، بـه مراتـب فراتـر از هـر فرهنـگ و       

  مکتب و دین دیگری است.

یره پیشوایان راسـتین آن  البته روشن است که باید میان دستورات اصیل اسلام و س

با رفتار عموم مسلمانان و حاکمان مسلمان تفکیک قائل شد؛ زیـرا هـیچ تـلازم عقلـی     

میان این رفتارها و حتی تفسیرهای برخی مسلمانان با حقیقت اسلام وجود ندارد، بلکـه  
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اساساً اعتقاد به چنین تلازم دائمـی، بخصـوص در بعـد رفتـاری، خـلاف عقـل اسـت.        

حور اصلی مباحث این نوشتار، آیات قرآن و سیره پیشـوایان معصـوم اسـت؛    بنابراین، م

توان رفتار عموم مسلمانان و حاکمانی که به هر نوعی زمام امور مسـلمانان  چرا که نمی

های افراطی و تکفیری منتسـب  طور رفتار و باورهای گروهاند و همینرا در دست داشته

نام اسلام تفسـیر و انجـام   را آنچه از سوی آنان بهبه اسلام را، با اسلام یکی دانست. زی

شود، تنها در صورتی که با مبانی اسـلامی و همـین چنـین رفتـار پیشـوایان      شده و می

طور مستقل گویـای موضـع    وجه بههیچدین، سازگاری داشته باشد قابل دفاع است و به

  باشد. اسلام اصیل نمی

سـلام بـه صـلح و همزیسـتی نگـارش      های متعددی در مورد نگاه امقالات و کتاب

یافته که به برخی از آنها اشاره شده و در این پژوهش مورد ملاحظه قرار گرفته اسـت.  

 ـ  یزآممسالمت یستیهمز«کتاب  ، نوشـتۀ آقـای مهـدی    »الملـل یندر اسلام و حقـوق ب

 یـز مسالمت آم یستیهمزهاست که پس از بیان جایگاه  نیا، از جمله این پژوهشکریمی

، دیدگاه اسلام و قـانون اساسـی   الملل یناصول حقوق ب یگرد و ختار سازمان مللسا در

حکومـت  آمیـز در  آمیز را بررسی کرده و از همزیستی مسالمتدرباره همزیستی مسالمت

  بحث شده است. نیز یحضرت مهد یجهان

روشن است که هر پژوهشی به تناسب، مزایا و نقایصی دارد و آنچه در این نوشـتار  

هراسی اسـت کـه امـروزه جهـان اسـلام و      گردد، در راستای نقد رویکرد اسلامئه میارا

  کند.مسلمانان را تهدید می

  »آمیزهمزیستی مسالمت«و رابطه آن با » صلح«مفهوم 

است و مراد از سِـلم و سـلامت، کـاری خـالی از     » سلم و مسالمت«مترادف با » صلح«

). صلح ٤٢١، ص١ق، ج١٤١٢اصفهانی،  های ظاهری و باطنی است (راغب آفتهرگونه 

اصـفهانی،   ؛ راغـب ٥١٦، ص٢ق، ج١٤١٤منظور،  قابل فساد، بدی و گناه (ر.ک: ابندر م

)، به معنای مسالمت، سازش، فرد یا کار شایسته و خوب کـه در  ٤٩٨، ص١ق، ج١٤١٢

)، نیکـی  ١٤١، ص٥ق، ج١٣٩٥؛ قرشـی،  ٢؛ محمـد:  ١٠آن فساد نیسـت (ر.ک: فـاطر:   

  ) آمده است.١١٧، ص٣ق، ج١٤١٠پیوند میان مردم (فراهیدی،  کردن و ایجاد

دو تعریف عمده برای صلح در اصطلاح سیاسی ارائه شده اسـت: در معنـای سـلبی،    



 

 

107  

مز
ه

و 
ح 

صل
ی

ست
ی

 
ت

لم
سا

م
 

آم
 یز

م؛
لا

س
 ا

در
 

د
نق

 ي
رو

ر 
ب

رد
یک

 
م

لا
س

ا
 

س
را

ه
ی

  

، ١٣٧٥گـردد (مهیـار،    صلح به پایان و توقف جنگ بر مبنای شروط خاص تعریـف مـی  

 ـ گرایان و واقع )؛ این تعریف بیشتر از سوی آرمان٥٥٧، ص١ج س از دو جنـگ  گرایان، پ

جهانی اول و دوم، مورد توجه قرار گرفت. در معنای ایجابی، صلح بـه معنـای اسـتقرار    

توسعۀ اخلاق و   آرامش و نبود جنگ همراه با برقراری عدالت و مساوات است که زمینۀ

؛ ٣٨٩ـ   ٣٨٦، ص٢ق، ج١٤١٦ســازد (ر.ک: طریحــی،  هــا را مهیــا مــی تربیــت انســان

  ).٧٨، ص١٣٩١باقرزاده، 

اساس تعریف اول، نبود هرگونه جنگی، برای تحقق صـلح کـافی اسـت و دیگـر     بر

هرگونه تلاش برای تغییر آن وضعیت قابل پذیرش نبوده بلکه محکوم اسـت؛ درحـالی   

که بر مبنای تعریف دوم، هرچند با نبود جنگ، امنیت وجود خواهد داشت امـا برقـراری   

خواهی برخـی افـراد و    ا مانع زیادینظام عادلانه، نیازمند تلاش مضاعف دیگری است ت

  ها گردد. گروه

به روابط دو کشور و یا دو ملت اشـاره دارد کـه سـعی    » صلح«بنابراین بکارگیری واژه 

کنند به جای جنگیدن با یکدیگر، روابطی توأم با آرامـش و بـدون درگیـری داشـته     می

عـان، بخصـوص   نوبیشتر به مـدارا بـا عمـوم هـم    » آمیزهمزیستی مسالمت«باشند اما 

  یابد.های دینی و مذهبی ساکن در یک کشور، ارتباط میاقلیت

گـردد و  نزدیک مـی » مدارا«با » آمیزهمزیستی مسالمت«از نظر مفهومی و کاربرد، 

به معناى ملایمت، نرمى، بردبارى، سازگارى، لطف، خضوع، فروتنـى و   در لغت» مدارا«

؛ مجلسـی،  »مـدارا «، ذیـل کلمـه   ٦، ج١٣٣٧، ضد خشونت و تندروی (دهخـدا،  شفقت

و در پیش گرفتن ملایمت در رفتار فـردی  پرهیز از درگیرى ) و ١١٤، ص١ق، ج١٤٠٤

، مدارا عبارت اسـت از  اصطلاح قرآنیدر  ).٧١، ص١ق، ج١٤١٤است (ابن منظور، آمده 

همراه با تسامح و نرمى و گذشت در جایى که به صورت معمول انتظار برخورد و  یرفتار

را چنین بیان هاى مؤمنان  یکى از ویژگى ،متعال وندخدا که چنان؛ وجود دارد شدت عمل

عباس در تفسیر  ابن )٥٤(قصص: » کنند. سیئه" را با "حسنه" دفع مى"آنان « کند که می

اند که دشـنام و اذیـت را بـا سـلام و مـدارا پاسـخ        مؤمنان کسانى«گفته است این آیه 

  ). ٢٨، ص٦ق، ج١٤٠٦(غزالی، » دهند. مى
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آمیز بـا   های اسلام، حاکی از آن است که صلح، مدارا و همزیستی مسالمت بررسی آموزه

ونـد در  یکـی از اسـامی خدا   که چنانذات مقدس ربوبی و نام اسلام پیروز خورده است. 

 اسـت معرفی شـده  » مسیر سلامتی«و مسیر او  )؛٢٣(حشر:  است» سلام« قرآن کریم،

گـردد؛   برمـی » سلامتی«و » سلم«به معنای » اسلام«ه گونه که واژ ). همان١٦(مائده: 

، وارد شدن در سلامت، در امان ماندن و در امان قرار گرفتن اسلامزیرا، از جمله معانی 

ــفهانی،  ــطفوی، ٤٢٣، ص٤ق، ج١٤١٢(راغــــب اصــ ) و ١٩٦، ص٥، ج١٣٦٠؛ مصــ

(ر.ک: اسـت.   در برابر دستورات الهی و پذیرش دین محمّـدی  انقیاد و تسلیمطور  همین

؛ ابــن اثیــر ، ٢٦٦، ص١٢ق، ج١٤١٤؛ ابــن منظــور، ٢٦٦، ص٧ق، ج١٤١٠فراهیــدی، 

). اختصاص یافتن این واژه بـرای  ٣ـ   ١، ص٣ق، ج١٣٩٥؛ قرشی، ٣٩٦، ص٢، ج١٣٦٧

نیز متناسب با معنای لغوی آن اسـت؛ زیـرا وارد شـدن در اسـلام و     » اسلام محمدی«

حی و روانی و حتی جسمانی را در پـی  تسلیم در برابر فرمان الهی، سلامت و آرامش رو

جهت ضرری  کسی بی دارد. چراکه در دین اسلام همگان مطیع فرمان الهی بوده و هیچ

کند؛ در نتیجه سلامت و امنیت و صـلح و ثبـات پایـدار و مطمـئن،      به دیگری وارد نمی

  وجود خواهد آمد. میان همگان در ابعاد گوناگون به

  صلح در اسلام

و هرکـار و   و آرامش فراخوانـده اسـت   صلحرا به  مسلمانانوارد زیادی کریم در مقرآن 

). قرآن ٢٠٨ت (بقره: اس توصیف شده وسوسه شیطانی رفتار وعنوان  بهراهی خلاف آن 

اسـت   کـرده  منـع انـد،   در مقابل کسانی که راه صلح را در پیش گرفتـه از شروع جنگ 

صـلح و آشـتی    امکـان زمانی که ا ت ). توصیه اسلام به مسلمانان آن است که٩٠(نساء: 

). فراتر از آن، اسلام از پیروان تمامی ادیان ٦٢(انفال: ، باید صلح را پذیرفت وجود دارد،

خواهد که با تکیه بر مبانی مشترک با همدیگر صلح نمـوده و از اصـرار بـر     آسمانی می

  ).  ٦٣انگیز پرهیز نمایند (آل عمران:  عوامل تفرقه

ی در دین اسلام، برخی افراد چون مارسل بوآزار را بر آن داشته تـا  های وجود چنین آموزه

اسـلام درصـدد   «های جهانی اسلام و امتیازات خـاص آن، بنویسـد:    با تمجید از دیدگاه

ساختن جهانی است که تمامی مردم، حتی آنـانی کـه بـه دیـن سـابق خـویش وفـادار        
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، ١٣٦٩(بـوآزار،  » زندگی کنند... اند، با تفاهم و همکاری و برادری و برابری کامل مانده

باید اذعان کنیم که پیغمبر اسلام، بنیانگذار حقـوق  «نویسد:  ) و فراتر از آن می١٠٥ص

  ).٢٧٠(همان، ص» الملل بوده است بین

ای  گونـه  کریم، حتی زمانی که دشمن آماده جنگ است امـا شـرایط بـه    از نظر قرآن

در  که چنانباشد، باید صلح نمود؛  است که صلح منفعت بیشتری نسبت به جنگ داشته

دانستند و خواهـان   صلح حدیبیه با وجود آنکه برخی مسلمانان آن را شکست و ذلت می

جنگ بودند، ولی خداوند بـر صـلح بـا مشـرکان دسـتور داد و در نهایـت آن را ضـامن        

تـۀ  بـه گف  ).١المبین یـاد کـرد (فـتح:     پیروزی نهایی مسلمانان قرار داده و از آن به فتح

شـه  یه همک ـ کنـد  را مـنعکس مـی  ت ین واقعیاه یبیصلح حد«برخی نویسندگان غربی، 

 ـیب یرفت و م ـ یش میان پکزمان و م یه به مقتضاکر نبرد، بلیامبر دست به شمشیپ م ین

 دسـت بـه  هـا   ها و غـزوه  ه با جنگکرد کسب ک یا یروزی، پ»هیبیحد«با صلح  یه وک

  .)١٢٠ه، معرفت، شمار١٣٨٦(الشنقیطی، .» دآم نمی

نکته قابل توجه آن است که تأکید اسلام بر صلح، مطلق و در هر شـرایطی نیسـت   

کند،  ها و شرایط خاصی لازم دارد که با درنظرداشت آنها، اقدام به صلح می بلکه ویژگی

چراکه گاهی صلح نـه تنهـا پسـندیده نیسـت، بلکـه مـذموم بـوده و نبایـد بـه بهانـه           

  ).  ٣٥آمد (محمد:  طلبی، در مقابل دشمن کوتاه صلح

ای  ها لطمـه  صلح از نظر اسلام تا وقتی ارزش دارد که به شرافت مسلمانان و انسان

نزند، اما اگر در شرایطی با تجاوز دشمن شرافت مردم پایمال گـردد، سـکوت در برابـر    

این تجاوزگری، به بهانۀ صلح، در واقع تسلیم شدن در برابـر ظلـم و زیـر پـا گذاشـتن      

های بیشتر اسـت؛ و صـلح در    تر تشویق متجاوز به جنایت و از همه مهم شرافت انسانی

، ١٦تـا]، ج  چنین مواردی به هیچ وجه مورد تأیید اسـلام نیسـت (ر.ک: مطهـری، [بـی    

  ).٦٣٠ـ  ٦٢٧ص

  آمیز در اسلام و سیره پیشوایان دینمدارا و همزیستی مسالمت

رعایـت حقـوق دیگـران و    از نظر اسلام هر نوع زندگی جمعی بایـد براسـاس مـدارا و    

). در محـیط اجتمـاعی، مؤمنـان    ٢٣و اسراء:  ٨٣بقره: ؛ ٨٣محبت و مودت باشد (نساء: 

برادران دینی یکدیگر بوده باید با همدیگر همانند برادر، برخورد نمایند؛ محبت و آشـتی  
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 افکنان برخـورد  انگیز، با اختلاف را میان خود حاکم نموده و ضمن پرهیز از عوامل تفرقه

اسـلام مسـلمانان از خشـونت در روابـط      طور در ). همین١٠ـ   ٩جدی نمایند (حجرات: 

آمیـز   و همزیسـتی مسـالمت  و به رحمت، عفو و گذشـت و مـدارا    منع گردیده یاجتماع

 ـ دعـوت شـده   ) ١٠ـ   ١، ص٦٦و ج ٢٧٣ـ   ٢٧، ص٦٤ق، ج١٤٠٤د (ر.ک: مجلسـی،  ان

گـردد و  توصیف مـی  یو مهربان گری یشت و بخشاانیرحم پیوسته به خداوند متعال نیز

 پیـامبر ). کبیـر ، دعای جوشـن  ١٣٩٠،یقم( دارد یشیش پصفات یگررحمت او بر د اینکه

و  یـر از تحقرا مسـلمانان   علاوه بر مدارا با دیگران، معصوم و امامان  اسلام

یت آنان حتی با سرزنش و غیبت و فـاش سـاختن اسـرار آنـان     آزار و اذ منان،ؤاهانت م

ــاز ) ١٤٨ـ   ١٤٧جــویی (همــان، ص و عیــب )٣٥٦ـ   ٣٥٠، ص٢، ج١٣٦٢(کلینــی،  ب

 تا آنجا کـه پیـامبر   نمودند می کیدأت مدارا با مردم حتى با مخالفان و بر داشتند می

مـن بـه همـان    «: و از آن حضرت نقل شده است آن را نصف ایمان معرفى کرده است

(همـان،  » ام.امـر شـده   نیـز  ، به مـدارا بـا مـردم   ملزم هستماندازه که به انجام واجبات 

، بـه  مأموریـت دارم تبلیغ رسالت  برای که چنانهم« فرماید: ایشان می ).١١٧ـ   ١١٦ص

روایـت   امـام بـاقر  از  ).٤٨ق، ص١٣٩٤(حرانی، » ام. هدستور یافتمدارا با مردم نیز 

خـدایت بـه تـو سـلام      نازل شـد و گفـت:  جبرئیل بر رسول خدا «شده است که 

؛ در روایت دیگری از آن امام آمده اسـت  .»ماید: با آفریدگانم مدارا کنفر رساند و مى مى

» .دستور داد، با دشمن خودم و دشـمن خـودت مـدارا کـن     خداوند به موسی«که 

من و مـردى از قـوم    گوید بین میبن احمر  هشام). ١١٧ـ   ١١٦، ص٢، ج١٣٦٢(کلینی، 

» کن. با رفق رفتاربا آنان «به من فرمود:  امام کاظم ،(اهل سنت) نزاعى واقع شد

  ).١١٩(همان، ص

اسلام علاوه بر توصیه به مدارا در عمل نیز نسبت بـه نـااهلان، البتـه بـا      پیشوایان

ویژه هنگامى  به کردند، رعایت مصالح جامعه، حکومت و احکام شرع، مدارا و گذشت می

قـان و  بـا مناف  پیـامبر  ؛ رفتـار گرفـت  جفا یا توهینى صـورت مـى   خود آنهاکه به 

تاریخ مشـهور اسـت؛ نسـبت بـه     هاى آنان در  بردبارى آن حضرت در برابر آزار و اذیت
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بـه جـاى    های فراوانی از آنان دیده بـود،  آزار و اذیتمشرکان قریش نیز، با وجود آنکه 

). ٣٠٨م، ص١٩٨٢(حلی،  ردک مى  شیبخشا وآمرزش طلب وند خدانفرین، برای آنان از 

ان یهـاى ابوسـف   نـى یچ ها دشمنى و توطئـه  آن حضرت از سالنه تنها پس از فتح مکه، 

 خواستند سالم بماننـد  ه مىکسانى قرار داد که خانه او را مأمنى براى کانتقام نگرفت، بل

باعـث شـد کـه     فراوان پیـامبر  و مدارای ). فروتنی٥٤، ص٣ق، ج١٣٨٧(طبری، 

 دن ـکمتهم بودن، » ذُناُ«زودباورى به حضرت را  ،»نبتل«به نام مدینه  انمنافق یکی از

  ).٦١، این رفتار پیامبر را به نفع آنها دانست (توبه: ه قرآنیآبا نزول  متعالخداوند  اما

و سـایر امامـان    امـام علـى   هـای زیـادی از مـدارای    های تاریخ، نمونـه  کتاب

؛ ٢٤٣، ص١ق، ج١٤١٣انـد (ر.ک: مفیــد،   را ثبـت کـرده   مـردم نااهـل   بـا  معصـوم 

  ).٢٦٤ـ  ٢٦٢ص ،٢ق، ج١٤١٧بلاذری، 

 گردیـد  مـی  هدایت افـراد  باعثدر بسیارى از موارد، ، با مردم مدارای پیشوایان دین

بـا  کریمانـه   اخـلاق با  نااهلانبرخوردهاى خشن و دور از نزاکت چراکه آنان در مقابل 

آن  و بـه حقانیـت   آنـان شـده   ى درتحـول روح ـ  ، و این امر باعـث شدند مواجه مى آنها

که باعث جـذب  را  پیامبر لق نیکوىخُ خداوند متعال .کردند یاعتراف م بزرگواران

به سبب رحمت خداست که تـو بـا آنهـا    «د: ستای گونه مید، اینش مردم به دین حق مى

بـودى از گـرد تـو     دل مـى  خوى و مهربان هستى. اگر تنـدخو و سـخت   چنین خوشاین

و بـا آنـان مشـورت     شدند. پس بر آنها ببخشاى و برایشان آمـرزش بخـواه   پراکنده مى

  ).١٥٩(آل عمران: » نما.

سـب و   ، اقـدام بـه  اهل شام، هنگام روبرو شدن با امام حسـن از  فردیروزى 

در مقابل ایـن رفتـار،    آن حضرتکرد.  و پدرش امیرالمؤمنینناسزا به آن حضرت 

 اى مرد، به گمانم در این شهر غریبـى! «به او سلام کرد و فرمود:  بردباری کرده، آنگاه 

بـه مسـکن،   نیاز اگر د با ملایمت فرمو سپس »اى. شاید مرا با کسى دیگر اشتباه گرفته

حتى از وى دعوت کرد تا زمانى کـه در   ،کمک کندلباس و پول دارد، حاضر است به او 

مدینه هست مهمان آن حضرت باشد. مرد شامى بـا مشـاهده ایـن واکـنش و شـنیدن      

دهم که تو خلیفه خـدا   گواهى مى«فتاد و گفت: آمیز امام به گریه ا سخنان نرم و محبت

 تر است که رسالت خود را به کجـا نهـد. تـو و پـدرت تـا      در زمین هستى و خداوند آگاه
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.» یدترین مردم نزد مـن هسـت   ترین افراد نزد من بودید و اکنون محبوب حال مبغوض به

(ابـن   ردیـد بیـت گ  از شیعیان اهـل  امام حسن  آمیز این فرد به واسطه رفتار محبت

ى بـا  هـا چنین رفتارفراوانی از هاى  نمونه). ١٩، ص٤ق، ج١٤٢١شهرآشوب مازندرانی، 

که در جای خود به تفصـیل تبیـین و    شود مشاهد مى بیت مخالفان، در زندگى اهل

  ).٤٤ـ  ٣١، ص١٣٨٩بررسی شده است (ر.ک: احسانی، 

 ،سـازش و مداهنـه   .مدارا با مداهنـه و سـازش تفـاوت دارد   البته باید دقت نمود که 

براى کسب منـافع شخصـى یـا گروهـى اسـت در       کلیکوتاه آمدن در اصول و مصالح 

همـدیگر بخصـوص   بـا    و در ارتبـاط   یفـرد   حقـوق   ناظر به یشترب »مدارا«صورتى که 

  یفلأت که باعث است  اعمال  قابلو در روابط اجتماعی تا آنجا است  مخالفان و جاهلان

). ٩ـ   ٨از بین برود وگرنه باید از آن پرهیز شود (ممتحنه:  داو عن  هو محارب گشته  قلوب

اگر به هدف سالم ماندن دینت و اصلاح برادرت، از خطاى طرف چشـم  « به تعبیر دیگر

هاى  بردارى شخصى و رسیدن به خواسته پوشیدى، این مداراست، اما اگر به هدف بهره

ق، ١٤٠٦(غزالـی،  .» داهنـه اسـت  درونى و حفظ مقام و موقعیت گذشت کردى، ایـن م 

  ).٢٨، ص٦ج

هـاى   از ویژگـى  را نکـه رحمـت و شـفقت   آخداوند متعال در عـین  به همین جهت، 

توزان لجوج،  عنود و کینه در برابر دشمنانِ، مؤمنان را شمرد و مؤمنان برمى پیامبر

 آن لق کریمانـه از خُ ضمن تمجیدهمچنین  ).٢٩(فتح:  کند باصلابت و قاطع معرفى مى

آن  لـی و ؛یىنمـا دهد که مشرکان دوست دارنـد تـو بـا آنهـا سـازش       خبر مى حضرت،

). سـیره عملـی   ١٠ـ   ٨(قلـم:   دارد حضـرت را از تمکـین خواسـته آنـان بـر حـذر مـى       

به  یاو اصلى از اصول اسلام  دهد که هرگاه مدارا باعث تعطیلی نشان می بیت اهل

بـا  پیشـوایان دیـن   د، گردی لمانان مىامنیت جامعه اسلامى و مصالح مس مخاطره افتادن

در مـورد مسـجد ضـرار کـه منافقـان       پیـامبر  که چنان کردند برخورد مى قاطعیت

آن توطئه علیه اسلام و جامعه اسلامى بسازند،  کانونی برای ،خواستند به نام مسجد مى

نیـز   حضرت على). ١٠٩ـ   ١٠٧به دستور خداوند به کلی نابود کرد (توبه: مسجد را 

حتى اگر این اموال مهر زنان شده باشـد یـا بـا آن کنیزانـى     «المال فرمود:  مورد بیت در
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، ١٥(نهـج البلاغـه: خطبـه    .» المـال بـاز خـواهم گردانـد     خریدارى شده باشد، آن را به بیت

آیـا  «و در جواب کسانى که از حضرت خواستند به اشراف امتیازاتى بدهـد، فرمـود:    ).٥٧ص

ا به قیمت زیر پاگذاشتن عدالت و ستم بر مردم به دسـت آورم؟ بـه   توقع دارید من پیروزى ر

کننـد، بـه   شب و روز برقرار است، و ستارگان از پی هم طلـوع و غـروب مـی   خدا سوگند، تا 

). آن حضرت در رویـارویی بـا   ٢١٦، ص١٢٦(همان، خطبه » چنین کاری دست نخواهم زد.

ایجـاد نـاامنى نکردنـد، بـا آنـان مـدارا       و  هتا زمانى که خوارج دست به شمشیر نبرد خوارج،

و جـدیت  گـرى پرداختنـد، بـا قاطعیـت      کرد، اما وقتى آنها به سلب امنیت عمومى و فتنه مى

  ).١٥٦، ص٩٣همان، خطبه (آنان را از دم تیغ گذراند تمام 

  آمیز در اسلام بر مبناي کرامت انسانیهمزیستی مسالمت

آمیز، حفظ و پاسداشت کرامت ذاتـی  لمتیکی از اصول اساسی اسلام در همزیستی مسا

فرزنـدان  تمـامی  ، خداوند متعال به کریم بر اساس نصّ صریح آیات قرآنانسان است. 

هـا مـورد    انسـان  ۀهم ـ ،فارغ از رنگ، نژاد و جنسیت، کرامت ذاتی بخشیده اسـت  ،آدم

 ،آنقـر از نظـر  ). ٧٠(اسـراء:   ر بسیاری از موجودات برتری دارندهستند و ب یم الهیرکت

طی مراحل آفـرینش انسـان و دمیـده    ای است که پس از کرامت انسان به اندازه ارزش

 ١٢کند، (مؤمنون: خداوند خودش را بر چنین آفرینشی تحسین می جنین، درروح  شدن

 اقدام به کشتن هر نفس محترمی را، به ناحق و بدون مجـوز قـانونی و شـرعی،    )١٤ـ 

)؛ و از بین بردن یـک  ٣٣(اسراء:  استکرده حرام  جنین انسان را سقطمنع نموده، حتی 

  ).٣٢ها دانسته است (مائده:  انسان را در حکم نابودی تمام انسان

از نظر اسلام هر فردی موظف به حفظ کرامـت دیگـران اسـت؛ حتـی نسـبت بـه       

شد و در صدر اسلام تـا   بردگان که تا پیش از اسلام همانند حیوانات با آنان برخورد می

داری ادامه یافت، تأکید شده است که از نظر مقام انسـانی  خاطر مصالحی، بردهمدتی به

موجودات عنوان  بهتفاوتی میان مولا و بنده نیست، پس کسی حق ندارد با بردگان خود 

افـراد زیردسـت موظفنـد از    عنـوان   بـه پست و حقیر بدرفتاری نمایند. هرچنـد بردگـان   

همین اسـاس، مسـلمانان و پیشـوایان دیـن نیـز      دستورات اربابان خود پیروی کنند. بـر 

هـای آن در تـاریخ فـراوان     نهایت ادب و احترام را نسبت به بردگان داشتند کـه نمونـه  

 ؛٢٤٨، ص١ج ،تـا] [بـی ، حمیـری  هشـام  ؛ ابن٣٤٠، ص٤، جتا][بیداود،   ابو است (ر.ک:
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نقـل شـده    ). از امـام علـی  ٣٥٥، ص٥ج ،١٣٧٢ ی،؛ طبرس٨٥ص ،١٣٩٢صدوق، 

از خداونـد  «هنگام رحلت، این بود که  های پیامبر که یکی از آخرین توصیهاست 

  (ابوداود، همان).»  !یددرباره بردگان بترس

 بـه نـام   کرامـت و حیثیـت بـالاتری    انسـان،  کرامت ذاتی تأکید اسلام بر برافزون 

تقـوای  «آن عیـار  م ها در نظر گرفته شـده اسـت کـه   نیز برای انسان» کرامت ارزشی«

 وقتـی ارزشـمند اسـت کـه     کرامـت ذاتـی  به بیـان دیگـر،    ).١٣(حجرات:  است» الهی

با اختیار و سـعی و تـلاش    باشد و واقعیارزش و شرافت  یابی انسان بهساز دست زمینه

و بـا   ثیر شهوات و هواهـای نفسـانی  أاگر کسی تحت تبنابراین،  خود، بدان دست یابد.

چنـین فـردی نـه تنهـا حـق       تغییـر داد، تجاوز به حقوق دیگران، مسیر زندگی خـود را  

حقـوق   از بـین بـردن  ، بلکه بـه خـاطر   است کرامت و شرافت ذاتی خود را سلب نموده

بایـد   و شـود  دیگران و به مخاطره انداختن حیات اجتماعی جامعه، مجـرم شـناخته مـی   

). بـه همـین جهـت،    ٢٨٢ـ   ٢٨١، ص١٣٧٠(جعفـری،   مورد مؤاخذه و کیفر قرار گیـرد 

-بوده و دارای آثار و فلسفهمطرح  یرحمت الهعنوان  به نیز، در اسلام ییجزا یفرهایک

 یقصاص بـرا تواند جانشین آن گردد، مثلاً  که هیچ چیزی دیگر نمی استهای خاصی 

 ـ  یخـتن از ر یریجلـوگ ) و ١٧٩تضمین حیات و پویایی جامعه (بقره:   گــناهان  یخـون ب

جامعـه حکـم   زیـرا   .ه اسـت یدردگ یعتشر) ٦١٤ـ   ٦١٣، ص٢٥٢(نهج البلاغه، حکمت 

اقـدامی  اصـلاح آن   و بـرای آن فـاسد شـد   یاز اعضا یاگر عضوکه بدن را دارد  یک

را بـه مخـاطره    اءاعض ـ سـلامتی سـایر  و  یت نمـوده انـدام سـرا   تمام به صورت نگیرد،

احسـاس  بـا   بزهکـار  یهـا  انسانشود  ، باعث میحکم قصاصبنابراین، نبود  .اندازد یم

  بیاندازند.  به خطر بیشتری را گناه  یب های ن انساجان  یت کامل،امن

اسلام در عین تأکید بر قصاص مجرم، راه گذشت را نیز به جـای قصـاص و سـایر    

)، باز گذاشته و به آن سفارش نموده است ١٧٨النّاس (بقره:  های مربوط به حق مجازات

را برای مجـازاتی کـه    گونه که ابراز پشیمانی و توبه به درگاه خداوند ). همان٣٩(مائده: 

االله دارد، و این کار برای آن است تا فرصتی برای اصلاح مجرم، فراهم  صرفاً جنبه حق

طـور  شده و قرار داده است باعث مهر و محبت بیشتر میان خـانواده دو طـرف و همـین   

  ارتقای جایگاه معنوی فرد تائب گردد.
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  هاي دینیآمیز با اقلیتهمزیستی مسالمت

هـای صـلح بـا اهـل کتـاب و       و جانشـینان آن حضـرت در پیمـان    مپیامبر اسلا

حضـرت   کـه  چنانها تأکید داشتند؛  ها، پیوسته بر ضرورت رعایت حقوق اقلیت نامه امان

ها بـر رعایـت    ها و استان در دوران خلافت پنج سالۀ خود به زمامداران ولایت علی

ای بـه مالـک اشـتر     نامه کرد. آن حضرت در ها تأکید می حقوق مردم و بخصوص اقلیت

مردم یا بـرادران دینـی تـو و یـا نظیـر تـو در خلقـت و        «این نکته را یادآوری نمود که 

خو بوده و خوردن خون رعیت را  انسانیت هستند، پس حاکم نباید در مقابل مردم، درنده

کـه در پنـاه اسـلام     تـاب ک اهـل  مـال و نـاموس  ، علی از نگاه امام»غنیمت شمارد

خبـر حملـه سـپاه     ؛ بر همین اساس وقتیهمانند مسلمان محترم است ند،کن زندگی می

(اهل ذمّـه) را شـنید،    انمسلمو غیر انه به شهر انبار و تعرض آنان به زنان مسلمیمعاو

ملامـت   ، نـزد مـن سـزاوار   ردی ـن حادثه، مسلمانى از تأسـف بم یاگر به خاطر ا: «فرمود

  ).٢٨٣، ص١ق، ج١٤١٣(مفید،  ».دانمی، بلکه من او را نیکوکار و محسن مدبونخواهد 

ای است که در مواردی حتـی   گونه به اهل ذمه و رعایت حقوق آنان در اسلاماحترام 

مـرد یهـودی    که چنان اند؛ خواستهو از او بینّه  کردهعلیه حاکم اسلامى اقامه دعوا  آنان

در زمان حکومت آن حضرت، اقامۀ دعوی کرد و آن حضرت نه  علیه حضرت علی

تنها در محکمه حاضر شد، بلکه به قاضی نیز اجازه نداد میان او و یهـودی، هرچنـد در   

نوع نگاه، تفاوتی قائل شود. تحت تأثیر همین رفتار حضرت، شخص یهـودی مسـلمان   

  .)٥٦، ص٤١ق، ج١٤٠٤شد (مجلسی، 

هـای عمـومی، میـان مسـلمانان و     دین حتی در رفتار اجتمـاعی و کمـک   پیشوایان

در که پیرمرد نابینایی پس از دیدن  ،امام علیکردند.  یکسان عمل می غیرمسلمانان،

افرادی وجود چرا در حکومت اسلامی چنین  و با تعجب از اینکه ؛کرد ها گدایی می کوچه

هنگامی که نیرومند «: فرمود امام »این فرد مسیحی است.«از ماجرا پرسید، گفتند:  دارند؛

سـپس   »ایـد؟!  اما اکنون که ناتوان شده رهایش کـرده  ،بود، از نیروی او استفاده کردید

  ).٤٩، ص١١ق، ج١٣٧٦(حر عاملی، » ید.نمای المال مسلمانان به او انفاق از بیت«فرمود: 

کتاب که در مناطق تحت سیطره حکومـت اسـلامی زنـدگی     رفتار مسلمانان با اهل
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کتـاب   ع رفتار اهلآمد، براساس نو کردند و یا مناطق آنان به تصرف مسلمانان درمی می

آوردند هماننـد   شدند، اگر اسلام می صورت که آنان ابتداء به اسلام دعوت می بود، بدین

شدند و به طور طبیعی ملزم دیگر مسلمانان از حقوق یک شهروند مسلمان برخوردار می

بودند واجبات مالی اسلام همانند زکات و خمس، کفـارات و صـدقات خـود را نیـز بـه      

پذیرفتند و در عین حال بـر ضـد اسـلام و     بپردازند؛ اما اگر اسلام را نمی دولت اسلامی

شـدند، معاهـدۀ    کردند و بدون جنگ و خونریزی تسلیم می ای نمی مسلمانان نیز توطئه

کتـاب از خـدمات و امنیـت عمـومی      شد. طبق این قرارداد، اهـل  ذمه با آنان نوشته می

حـق جزیـه بـه    عنـوان   بـه بل باید مبلغـی  بودند و در مقا حکومت اسلامی برخوردار می

دربرابر پیشروی مسلمانان مقاومـت  کردند، اما اگر اسلام نیاورده و  حکومت پرداخت می

عنوان  بهکردند، بر مبنای قانون جنگ و  کردند و یا اقدام به توطئه علیه مسلمانان می می

هـای   بر سـرزمین شد و پس از پایان جنگ و تسلّط مسلمانان  دشمن با آنان برخورد می

شد یعنی ملزم به پرداخت جزیه بودند. براساس  آنان، با آنان، مطابق قرارداد ذمه عمل می

های اسلام، کسی از مسلمانان حق نداشت به قتل عام عموم مـردم بپـردازد و یـا     آموزه

د اموال آنها را غارت نموده یا نابود کند اما کسانی که با مسلمانان مقابله کرده بودند بای

کتاب،  کردند و البته مقدار جزیه به تناسب اوضاع مالی اهل تری پرداخت می جزیه سنگین

گاهی یک دینار در سال  ها برخی گزارش بین دو درهم تا ده درهم بیشتر نبود. براساس

و حتی آنان کـه قـادر بـه پرداخـت جزیـه       )٣٣١، ص٧م، ج١٩٨٩(زرکلی،  شد مقرّر می

برهمین  شدند. معاف مین و سالخوردگان، از پرداخت جزیه همانند زنان، کودکانبودند، 

از پیونـدهای دوسـتی کـه همـواره میـان      « :گوید اساس، یکی از نویسندگان غربی می

ست قضاوت کنیم که زور و های مسلمان و مسیحی برقرار بوده و هست، ممکن ا عرب

اً شخص ـ گاه در گرویدن مـردم بـه اسـلام مـوثر نبـوده اسـت. محمـد       چنیرو، هی

هایی با بعضی از قبائل مسیحی بست و به عهده گرفت که از آنها حمایت کند، و  پیمان

به آنها در اقامه شعائر دینی آزادی بخشید، حتی حقوق و احترامی را که رجال کلیسـاها  

نجابـت و  « گویـد:  مـی ) دیگـری  ١٠، ص١٣٨٣(آرمسـترانگ،  » اند محترم شمرد. داشته

یـک  عنوان  بهکه کلیه ادیان الهی را قبول دارد، همیشه تسامح این دین بزرگ (اسلام) 

تـوان دیـن    میراث بزرگ بشر شناخته خواهد شد. بر روی چنین بنایی، به حقیقـت مـی  

  ).٢٢٥، ص١٣٧٠(زنجانی، » گذاری کرد. جهانی را پایه
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را روشـن   این شیوه برخورد اسـلام، نادرسـتی ادعـای برخـی نویسـندگان مغـرض      

اساساً مسـلمانان تمـایلی بـه پـذیرش اسـلام از سـوی مسـیحیان        اند: کند که گفته می

نداشتند، زیرا الزام آنها به پرداخت جزیه، بهترین راه درآمد برای حکومت اسـلامی بـود   

واضح است که مسلمان شـدن   )١٤٥، صهمان( شد. که با مسلمان شدن آنها قطع می

فرد مسلمانی موظـف بـه    کرد زیرا هر کتاب، درآمد بیشتری را نصیب مسلمانان می اهل

گردد و روشن است که مجمـوع   پرداخت واجبات مالی همانند زکات، خمس و غیره می

  شود به مراتب بیشتر است. عنوان جزیه گرفته می این اموال از آنچه به

  آمیزرابطه جهاد اسلامی با صلح و همزیستی مسالمت

ند با تحریـف ماهیـت آن،   ای سعی دارترین مسایلی است که عده جهاد اسلامی از مهم

ای خشن از اسلام به نمایش بگذارند؛ آنان با استناد بـه آیـاتی از قـرآن کـریم در      چهره

بـا   یافتیـد کجا مشـرکان را   هر« )،٢٤٤(بقره:  »یددر راه خدا بجنگ«مورد جهاد همانند 

 ـ  ٢٩) و آیات دیگری مثل آیه ٥(توبه:  »ید.را بکش یشانو ا یدآنان بجنگ ه سوره توبـه آی

معرفـی کـرده و    سوره مائده، جهـاد را یکـی از علایـق مهـم پیـامبر اسـلام       ٣٣

 یروشن نمونه شود،  یآن انجام م یو تحت لوا ینکه به نام درا  اییه    شکنجه ها و جنگ

اند: ). برخی گفته٧٦ـ    ٧٥تا]، صبدانند (گایسلر و عبدالصلیب، [بی یمذهب یاز نابردبار

ر بر مردم تحمیل شده، چون اساس آن متکـی بـر جبـر و    دیانت اسلام به زور شمشی«

» کنـد.  زور بوده، باعث سختی و شدّت شده است و اخلاق و روحیات مـردم را تنـد مـی   

  ).٦٧١ـ  ٦٧٠، ص١٣٦٢(منتسکیو، 

تـرین ابـزار بـرای حفـظ      جهاد اسلامی، با رعایت شرایط و معیارهای درسـت آن، مهـم  

آمیـز   فراهم ساختن زمینه همزیسـتی مسـالمت  کرامت انسانی و تأمین صلح و امنیت و 

  مجاز دانسته است: ،تیسه موقع را تنها در جنگکریم قرآن میان مردم است چرا که 

  ).٤٠ـ  ٣٩با هدف دفع ظلم و تجاوزگری دشمن (حج:  دفاع از خود برای :اول

  ).٧٥(نساء:  در مقابل ظلم و ستم مردم ناتوان حمایت از :دوم

اگر خداونـد برخـی از مـردم را    «، اماکن مذهبی وآزادی دینی  حفظتأمین امینت و  :سوم

های جهـودان و   داشت قطعا دیرهای راهبان و کلیساهای ترسایان و کنشت از برخی باز نمی
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  .)٤٠(حج: .» گردید شود، ویران می مساجد مسلمانان، که در آنها خدا بسیار یاد می

)، بـرای  ٦٠های نظـامی کشـور (انفـال:     هبنابراین، دستور اسلام به آمادگی و تقویت بنی

های دفاعی جامعه یا تـأمین   گشایی و استعمارگری نیست، بلکه به منظور تقویت جنبه جهان

  ت سلب امنیت مردم را نداشته باشند.  کوب متجاوزان است تا زورگویان جرئامنیت و سر

از نظر قوانین جنگی اسلام، حفظ حقوق دشـمن حتـی در میـدان جنـگ ضـروری      

شوند و تنها اموالی که با خود به میـدان جنـگ    ست؛ تنها افراد در حال جنگ کشته میا

شود. جنگیدن با نیروهای دشمن تا هنگامی مجـاز اسـت    اند به غنیمت گرفته می آورده

کنند، اما اگر صحنه را تـرک کـرده یـا فـرار      که آنان دست به شمشیر برده و مقابله می

روی و  هرگونـه زیـاده  به صـراحت،  ارد. خداوند متعال کردند کسی حق کشتن آنها را ند

و در راه خدا با کسانی کـه بـا شـما    « فرماید: و میممنوع کرده  ظلم در میدان جنگ را

» کنند کارزار کنید و از حد مگذرید که خدا از حد گذرندگان را دوسـت نـدارد.   کارزار می

  .)١٩٠(بقره: 

رسـول گرامـی   م به وقوع پیوست و چندین جنگ خونین در صدر اسلا با وجود آنکه

آنها را به عهده داشتند، قـرآن   فرماندهیبه صورت مستقیم یا غیرمستقیم  اسلام

مـا تـو را جـز بـرای     «فرمایـد:   کند و می آن حضرت را چهره رحمت جهانی معرفی می

دهـد کـه    نشـان مـی  تأمّـل در ایـن معنـا،    ) ١٠٧(انبیـاء:  » رحمت جهانیان نفرسـتادیم. 

نـه بـر مبنـای کینـه و خشـم و غضـب و اعمـال خشـونت و          یـامبر های پ جنگ

پذیرفتـه اسـت. زیـرا     صورت مـی رحمت  گیری، بلکه بر مبنای رأفت و عطوفت و انتقام

بـرهمین   هدف هدایت و نجات مردم است، نـه کشورگشـایی و پیـروزی بـر دشـمنان.     

ه درونی که دشمنی دیرینه و کین قریشپس از فتح مکه و تسلط بر  اساس، آن حضرت

» همـه شـما آزادیـد.   «فرمود:  آنانخطاب به  نسبت به آن حضرت و مسلمانان داشتند،

ن و فـراوا  هـای  آسـیب  پس از تحمـل در جنگ احد نیز  )١١٢، ص١، ج١٣٩٠(طبرسی، 

خـود آن حضـرت، ایشـان بـه      شهادت افرادی چون حمزه سیدالشهداء و مجروح بودن

 خدایا! قوم مرا هدایت کـن « ن دعا کردو چنیدست به دعا برداشت  جای نفرین دشمن،

  ).٢١، ص٢٠ق، ج١٤٠٤(مجلسی،  »زیرا آنها نادانند

رأفت و عطوفت اسلامی در رفتار با اسیران جنگـی نیـز از جملـه دسـتورات اسـلام      
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کسـی حـق ظلـم و تعـرض بـه اسـیران        است که باید رعایت شود؛ از نظر اسلام، هیچ

انـد،   های داخلی اسیر شده باشند که در جنگ جنگی را ندارد، اگر اسیران جنگی مسلمان

 امـا ) ٤٦٩ق، ص١٣٨٢گردنـد (منقـری،    پس از پایان جنگ بدون هیچ شرطی آزاد می

 یـه فد ی،از آنها در عـوض آزاد  یا شوند  یو شرط آزاد م یدبدون ق یامسلمان یرغ اسیران

 لبـاً غا ی،پـس از فتوحـات جنگ ـ   اسلام یامبرپ که چنان) ٤شود (محمد:   یگرفته م

 یـه فدعنـوان   بـه  یآنها مبلغ ثروتمنداناز کرد و گاهی نیز   یآزاد م یهرا بدون فد یراناس

شـدند   یرنفـر اس ـ  ٦٠٠٠» هوازن«در جنگ  کرد  یو سپس آنها را آزاد م کرد  یمدریافت 

؛ ٨٧، ص٣ق، ج١٣٨٧(ر.ک: طبـری،   آزاد کرد ای  یهفد گونه  یچهمه را بدون ه که پیامبر

کـه تـوان    اسـیرانی از  پیـامبر  نیز، جنگ بدر ). در٩٥١، ص٣ق، ج١٤٠٩واقدی، 

یـاد  خواندن و نوشتن  ینه،مد یخود به ده نفر از اهال یآزاد یبرا خواستند  ،نداشتند یمال

) و پس از آن بدون هیچ شرط و یا ایجاد مـانعی  ١٦، ص٢ق، ج١٤١٠بدهند (ابن سعد، 

  شدند. آزاد می

مقایسه  مسلمانان را در رفتار توحات اسلامی،های مربوط به ف گزارشاخبار و برخی 

شـده  با مناطق فـتح بالاترین سطح نجابت و رفتار انسانی  با جنگجویان غیرمسلمان در

تمدّن اسـلام و  «شناس فرانسوی، در کتاب  و جامعه مورّخگوستاولوبون،  .دهدنشان می

ده، ستایش نمـوده  شهای فتح از فتوحات اسلام و رفتار فاتحان با مردم سرزمین »عرب

گاه در صدد تحمیل دین خود بر مردم آن منـاطق نبودنـد   کند که آنان هیچو تأکید می

کردند که تمام رسوم و عادات و مذهب اقوام مغلوبـه را کـاملاً   صریحاً اظهار می«بلکه 

دادنـد خـراج خیلـی کمـی     محترم خواهند شمرد و در مقابل این آزادی که به آنها مـی 

از آنها گرفته که مقدار آن نسبت به اجحافات حکام سابق خیلی کم بـوده  بعنوان جزیه 

این رعایای ستمدیده، حکومت این حکام جدیـد را بـا کمـال    «جهت، به همین » .است

هـای   با اشاره به جنـگ » ولتر« ).١٦٧، ص١٣١٨(گستاولوبون،  »رغبت تمکین نمودند.

گـذارش   هـای بنیـان   جـوانمردی  دین اسلام وجود خود را به فتوت و«گوید:  میصلیبی 

آیـین خـود را بـه     ،مدیون است، در صورتی که مسیحیان با کمک شمشیر و تـل آتـش  

  ).١٠، ص١٣٨٣(آرمسترانگ، .» کنند دیگران تحمیل می
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هـای پـیش روی جهـان اسـلام، بخصـوص در       معضلات و آفـت ترین  مهمیکی از 

نـام جهـاد   ی است کـه بـه  های افراطی و تکفیر ها و جریانشرایط کنونی، حضور گروه

هـای فـراوان در جهـان اسـلام و برخـی کشـورهای دیگـر        اسلامی به ترویج خشونت

پردازند. برخی مبشران مسیحی و مستشرقان مغرض نیز همسو با اهداف اسـتعمار و   می

هـای   های گـروه  استکبار جهانی، با استناد به رفتارهای وحشیانه و پخش تصاویر جنایت

ا، در صددند تساوی اسلام با خشونت را به مخاطبان خود نشان داده ه افراطی در رسانه

دهنده ترور و کشتار معرفی نمایند. هـم   طلب و ترویج دینی خشونتعنوان  بهو اسلام را 

های گوناگون این واژه (ارهاب) در  و وجود صورت» ارهاب«با واژه » ترور«معنایی واژه 

اسـلام را مشـوق و    ت کـه برخـی افـراد،   مواردی از آیات قرآن کریم، باعث شـده اس ـ 

کننده تروریسم بدانند، درحالی کـه بررسـی هریـک از آن مـوارد، بیـانگر تفـاوت        ترویج

اساسی بین معنای مورد نظر قرآن کریم با اصطلاح رایـج امـروزی اسـت. در بسـیاری     

موارد، این واژه (رهب) در مورد ترس و خوف و خشیت مردم نسبت به ذات باری تعالی 

 ،٤٠بقـره:  ( ،... رفته است مانندآیات: کار بهتسلیم دربرابر اراده الهی  و

، ... ؛)٩٠(انبیـاء:  ......)؛ ٥١نحل: 

ط دارد، آیـه  ؛ تنها موردی که به ترس دشمن و یا ترساندن آنان ارتبا)١٥٤(اعراف: 

هر چه « ؛...

دشـمن خـدا و   ] تـدارکات [هاى آماده بسیج کنید تا با ایـن   در توان دارید از نیرو و اسب

ایـن  » ترهبـون «مـراد از   ) است. در این آیـه ٦٠ل: (انفا.» بترسانید ...دشمن خودتان و 

است که دشمنان خـدا را از طریـق آمـاده سـاختن خـود و تجهیـز امکانـات و نیروهـا         

؛ در واقـع ایـن کـار، جنبـه بازدارنـدگی و      ت حمله به شما را پیدا نکننـد ئبترسانید تا جر

 ـ دفاعی دارد، زیرا وقتی توان نظام ت تعـرض  ی یک امت و کشور قوی باشد کسـی جرئ

ای است که تمام جوامع به آن توجه داشـته و آن را    مسئلهکند؛ و این  به آنها را پیدا نمی

  دانند. لازم و ضروری می

و خشــونت  یــزمدر مبــارزه بــا ترورکشــورها و برخــی اندیشــمندان غربــی  ادعــای

عامـل در   ینتـر  خـود مهـم  شعار دروغینی است کـه   یاسلام یخصوص در کشورها هب
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در واقع ایـن   .آید به شمار میو جهان  کشورهای اسلامیو خشونت در  یسمترور یجترو

ای خشن از اسلام بوده و  اقدام کشورهای غربی، در راستای معرفی و نشان دادن چهره

هـای افراطـی در صـدد     برای تحقق این امر با تجهیز و حمایت از برخی افـراد و گـروه  

کـه   مانند داعـش،  های افراطیاز گروههستند به منافع مادی خود دست یابند بسیاری 

انـد، تشـکیل حمایـت و     نمایش گذاشتهگری و خشونت را به نام دین به نهایت افراطی

داننـد. ادعـای    دار مـدعیان صـلح جهـانی (کشـورهای غربـی) مـی       تقویت خـود را وام 

یافتـه کشـورهای    های سازماناری از خشونتگرایی، ابزاری است برای توجیه بسی صلح

کنند آن را با وقایع آخرالزمانی و ضـرورت آمـادگی بـرای آن پیونـد     که سعی می غربی

بزنند که در جای دیگر شواهد روشنی در این خصوص ارائه شـده اسـت (ر.ک: رفیعـی،    

  ).١٦٠ـ  ١٤٨، ص١٣٩٥
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  گیرينتیجه

های آن تمام شئون زندگی بشـر  با توجه به اجتماعی بودن دین اسلام، قوانین و برنامه

رو، برای اداره کامل زنـدگی بشـر مـدارا و خشـونت هرکـدام بـه       د نظر دارد؛ ازاینرا م

 تناسب و در موارد خود مورد توجه قرار گرفته است.

جانبـه عملـی   گرایی افراطی و یکروشن است که اداره مناسب یک جامعه با محبت

یـن  نبوده بلکه در مواردی بکارگیری خشونت و حتی جنگ و جهـاد لازم اسـت ولـی ا   

وجه به معنای ترویج جنگ و خشونت نیست، بلکه تمام آنهـا در راسـتای   هیچواقعیت به

تحقق امنیت و صلح پایدار در جامعه بوده و در نتیجه هر رفتاری که منافی ایـن هـدف   

 باشد مورد پذیرش اسلام نیست.

 یسـتی زو هـم  یـی گراهـم  هـا، با ملت صلح منادیاسلام در مجموع باید گفت دین 

همین جهت، دستورات های دینی بوده و بهبا نوع انسانی، بخصوص اقلیت یزآم متمسال

آمیـز همـراه بـا حفـظ     اسلام و سیره پیشوایان مسلمان سرشار است از رفتـار مسـالمت  

طلبـی برخـی   کرامت و شخصیت انسانی افراد حتی در میدان جنگ. بنـابراین خشـونت  

از تفسـیر و برداشـت نـاقص آنـان از     های منتسب به اسـلام، ناشـی   مسلمانان و گروه

ارتباطی با اصول اساسـی   های اسلامی و تحت تأثیر عوامل دیگری است که هیچآموزه

 دین مبین اسلام ندارد.

بخصوص در  گرایی،و خشونت یزمدر مبارزه با ترورکشورهای غربی شعار از سویی، 

ری ایـن کشـورها در   بـردا  هراسی و بهـره  نیرنگی برای ایجاد اسلام یاسلام یکشورها

  باشد. جهت منافع مادی و سیاسی خود می
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  فهرست منابع

  قرآن کریم

  هنهج البلاغ

 یلیان،اسماع :چهارم، قمچاپ  ،یثالحد یبغر یالنهایة فمحمد،  بن ابن اثیر، علی .١

١٣٦٧.  

  .ق١٣٨٥ ،صادردار :روتی، بالکامل فی التاریخ، مرکال ابى بن على یر،ثاابن  .٢

دارالاضواء، بیروت: ، طالب مناقب آل ابی، یعل بنعفر محمدابوجابن شهرآشوب،  .٣

  .ق١٤٢١

 کتبالدار :روتیالقادر عطا، ب محمدعبد :قیتحق ،یالطبقات الکبر سعد، محمد، ابن .٤

  .ق١٤١٠،  ةیالعلم

دارالفکر ـ دار صادر،  یروت،سوم، ب ،١٢و  ١، جلسان العرب مکرم، محمدبن منظور، ابن .٥

 ق.١٤١٤

أبیارى و م یو ابراه سقامصطفى  :قی، تحقالسیرة النبویة ،کالملعبد ،هشام بنا .٦

 .]تابى[دارالمعرفة،  :روتیظ شلبى، بیالحفعبد

، »معصوم یشوایانپ یرهمدارا با مخالفان در سنت و س« ی،محمدعل ی،احسان .٧

   .١٣٨٩، سال نوزدهم، آذر ١٥٦معرفت 

حشمتی،  شکیانو ۀ، ترجمپیامبر اسلام محمد ۀزندگی نامآرمسترانگ، کارن،  .٨

  .١٣٨٣حکمت،  :تهران

سهیل زکار و  :، تحقیقکتاب جمل من انساب الأشراف یحیى، بلاذرى، أحمدبن .٩

  .ق١٤١٧دارالفکر،  :ریاض زرکلى، بیروت

تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و جعفری، محمدّتقی،  .١٠

اسلامی  دفتر خدمات حقوقی جمهوری :تهران ،یکدیگرآندو بر  یقغرب و تطب

  .١٣٧٠ایران، 

  .١٣٨٩ یه،اسلام یکتابفروش :تهران ،یعهوسائل الش، حسن محمدبن ی،عاملحر  .١١

 ی،اعلم یروت:، بالعقول عن آل الرسول تحف ی،عل بن ابومحمد حسن ی،حران .١٢

  ق.١٣٩٤

  م.١٩٨٢ یروت،، بنهج الحق و کشف الصدق، یوسف بن حسن ی،حل .١٣
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محقق داماد،  یمصطف ۀترجم ،یلامدولت اس المللی ینسلوک ب ،محمد یداالله،حم .١٤

 .١٣٨٦تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 

مصطفى سقا و  :، تحقیقالسیرة النبویة هشام، بن عبدالملک ی،المعافر یریحم .١٥

  .تا] یب[، هدارالمعرف :ابراهیم أبیارى و عبدالحفیظ شلبى، بیروت

  .١٣٣٧ ات،یدانشگاه تهران، دانشکده ادب :، تهراننامه لغت اکبر، یدهخدا، عل .١٦

محمود مهدوى دامغانى،  ۀ، ترجماخبار الطوالداود،  دینورى، ابوحنیفه احمدبن .١٧

  .١٣٧١نشر نى،  :تهرانچاپ چهارم، 

تحقیق: صفوان ،  المفردات فی غریب القرآنمحمد،  بن حسین ،راغب اصفهانى .١٨

   . ق١٤١٢ ،دارالعلم، بیروت: عدنان داودى

، قم: مرکز مدیریت حوزۀ علمیه، تصلح و خشونت در مسیحیرفیعی، محمدطاهر،  .١٩

١٣٩٥. 

  .م١٩٨٩ ،دارالعلم :بیروتچاپ هشتم، ، الأعلام ،یرالدینخ ی،زرکل .٢٠

دفتر نشر  :، تهرانذمه براساس قرارداد ها یتحقوق اقل ید،عم یعباسعل ی،زنجان .٢١

  . ١٣٧٠ ی،فرهنگ اسلام

کر، دارالف یروت:ب ید،عبدالحم الدین ییمح یق:تحق ،داود  یسنن ابسجستانی،  .٢٢

  .تا] یب[

جلال امام، یّدس ۀ، ترجم»از جنگ مختار تا صلح مقدّس« محمدمختار، یطی،شنق .٢٣

  .١٣٨٦، آذر ١٢٠شمارهمعرفت، سال شانزدهم، 

  .١٣٩٢ة الصدوق، مکتب :تهران ،یهالفق یحضرهمن لا یه،بابو صدوق، محمدبن .٢٤

 یه،اسلام :سوم، تهرانچاپ  ،یبأعلام الهد یإعلام الور ین،محمدحس ی،طبرس .٢٥

١٣٩٠.  

محمد أبوالفضل  :، تحقیقتاریخ الأمم و الملوکجریر،  أبوجعفر محمدبن ی،طبر .٢٦

  ق.١٣٨٧دارالتراث،  :، بیروتدوم چاپابراهیم، 

 .ق١٤٠٦ ،یةدارالکتب العلم یروت:ب ،ینالد علوم یاءاح ابوحامد، ی،غزال .٢٧

  . ق١٤١٠ ،هجرت:  قم ،ینالعکتاب احمد،  بن فراهیدی، خلیل .٢٨

  .١٣٥٤ ،رضائیهجا]، [بی، قاموس قرآن ،راکب سیدعلى ،قرشى .٢٩

دانش،  یینقم: آ ی،ا قمشه یاله یمهد ۀترجم ،الجنان یحمفات یاتکلعباس،  ی،قم .٣٠

١٣٩٠. 



 

 

125  

مز
ه

و 
ح 

صل
ی

ست
ی

 
ت

لم
سا

م
 

آم
 یز

م؛
لا

س
 ا

در
 

د
نق

 ي
رو

ر 
ب

رد
یک

 
م

لا
س

ا
 

س
را

ه
ی

  

، المللآمیز در اسلام و حقوق بینهمزیستی مسالمتنیا، محمدمهدی، کریمی .٣١

 .١٣٨٦، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

  .١٣٦٢ ،اسلامیه :دوم، تهرانچاپ  ،یکافال یعقوب، بن محمد ینی،کل .٣٢

  .تا]  یب[ نا]،  یب[ جا]،  یب[، پاسخ به اتهام یب،نورمن و عبدالصل یسلر،گا .٣٣

ترجمۀ سیدمحمدتقی فخرداغی تمدن اسلام و عرب،  گوستاو لوبون فرانسوی، .٣٤

 .١٣١٨گیلانی، چاپ سوم، تهران: علمی، 

دفتر نشر  :تهران ی،دمسعود محم ۀ، ترجماسلام و جهان امروزمارسل بوازار،  .٣٥

  .١٣٦٩فرهنگ، 

  ق.١٤٠٤ة الوفاء، موسس یروت:، بربحارالأنوا محمدباقر، ی،مجلس .٣٦

  .تا] یب[صدرا،  :، تهرانمجموعه آثار ی،مرتض ی،مطهر .٣٧

کنگره  :، قمالعباد یة حجج االله علالمعرف یالارشاد ف نعمان، محمدبن ید،مف .٣٨

  ق.١٤١٣ ید،مف یخش

 :تهران ی،مهتد اکبر یعل ۀترجم ،ینالقوان روح یو، شارل لوفی دو سکوندن،منتسک .٣٩

  .١٣٦٢ یرکبیر،ام

، دوم چاپعبدالسلام محمد هارون،  :، تحقیقوقعۀ صفیننصر بن مزاحم، منقرى،  .٤٠

  .ق١٤٠٤ة المرعشى النجفى، مکتبمنشورات  :قم

موسسة ، سوم :مارسدن جونس، بیروت :، تحقیقالمغازى عمر، محمدبن ی،واقد .٤١

  ق.١٤٠٩الأعلمى، 
1. Bernard Lewis, What Went Wrong? New York Oxford Universaity 
Press, 2002. 

2. Lynne Barbee, Middle East Studies Network, MERIP Reports, 1975. 

 
  



 

  

  

  

  

  


